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اجـــاس شـــورای معاونـــان آموزشـــی و مهارتـــی دانشـــگاه آزاد بـــا حضـــور دکتر 
محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد در واحد جامع مستقل نجف آباد 
برگزار شد. دکتر طهرانچی در ابتدای این نشست با گرامیداشت یاد شهدای 
مقاومت به ویژه شهید سیدحسن نصرالله، اظهار کرد: »در دنیایی زندگی می کنیم 
که اگر قوی نباشید، محکوم به فنایید. امروز به اسم حقوق بشر و صلح انسان 
می کشـــند و می خواهند صدای هر حق جوی عدالت طلب را در ســـینه خفه 
کنند. اتفاقاتی که در دنیای پیرامون ما رقم می خورد، حوادث مهمی اند که باید 
به آنها توجه داشت و واکنش نشان داد.« وی عملیات وعده صادق 2 را نشانه 
اقتدار جمهوری اسامی ایران و عامل موثر در ثبات منطقه دانست که توانست 

سیلی محکمی بر دهان حیوان ددمنش صهیونیستی بنوازد. 
رئیس دانشگاه آزاد در ادامه با اشاره به اقدامات تحولی جدید دانشگاه، مطالبی 

را بیان کرد که مشروح آن در ذیل آمده است:
اتفاقات مهمی در دانشگاه آزاد راهبری می شود که ان شاءالله بتواند به کمک 
شما عزیزان مسائل کشور را حل کند. رهبر معظم انقاب در دیدار با نخبگان از 
جهش جدید علمی کشور سخن گفتند و انتظاری که جامعه نسبت به آن دارد. 
واقعیت این است که اگر نجنبیم و حرکت به موقعی نداشته باشیم، باشک 
یان خواهیم دید. امروز تکنولوژی های جدیدی پدید آمده که شـــعار »غذای  ز
روح و جسم تو در دست من است« دارد. نتیجه کار کسی که حرکت به موقع، 

فعال و پیشگام ندارد، بردگی است. لذا باید یک حرکت جدی را شروع کرد. 
وقتی نامه حضرت سلیمان به دربار ملکه سبا رسید، مشاوران دربار به ملکه 
گفتند که ما صاحبان قوه و قدرت و بأس شدیدیم. قوه آن چیزی است که به 
جسم نسبت داده می شود و نشان از توان چه در بعد اجتماع و چه در بعد فرد 
یان صحبت از قوه می کنند، یعنی آنها صاحب فناوری های  دارد. وقتی دربار
خَیلِ تُرْهبُونَ 
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کمْ...« نیز منظور از قوه همین اســـت. قوه همان توان فناورانه  بِه عَدُوَّ الَلّ وَعَدُوَّ
و کنشـــی شماســـت که به زبان امروز به آن فناوری می گوییم که هم دشـــمن را 

می ترساند و هم سبب آبادانی می شود. 
یان سبا، بأس شدید بود. خداوند در آیه شریفه  نکته دوم در صحبت های دربار
سٌ شَـــدِیدٌ...« درمیان همه فلزات موجود بأس شـــدید 

ْ
حَدِیدَ فِیه بَأ

ْ
نَا ال

ْ
نْزَل

َ
»... وَأ

را به آهن نسبت داده است. آهن چه خصوصیتی دارد که بأس شدید است؟ 
فیزیکدانـــان معتقدنـــد آهن حدود چهارهزار کیلومتر از 6 هزار کیلومتر هســـته 
مرکزی زمین را دربرگرفته و سبب شده یک میدان مغناطیسی و سپر محافظی 
در دور زمین شـــکل گیرد که به دنبال آن درنتیجه بمباران یونی، شـــفق قطبی 
بـــه وجود می آید. این ســـپر دفاعی نمی گـــذارد زمین مورد هجمه قرار گیرد و اگر 
این سقف نبود، حیات شکل نمی گرفت. اگر این بأس شدید را جامعه داشته 
باشد، می تواند از خود دفاع کند. وقتی به آهن می نگریم، درمی یابیم که دارای 
دو نظم اســـت؛ اول نظم ســـاختاری و دوم نظم مغناطیســـی. همه کریستال ها 
ازجملـــه نمـــک طعام نظم ســـاختاری دارند اما آهن عاوه بر نظم ســـاختاری، 
در نقطه ای از ساختار نظم مغناطیسی پیدا و نقاط مختلف یکدیگر را درک 
کرده اند و هم جهت اسپینی می شوند. اینجاست که بأس شدید شکل می گیرد، 
یعنی در ساختار اول بأس شدید را پدید نمی آورد، بلکه نظم دوم است که بأس 

شدید را سبب می شود. 
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خطاب به پیامبر اکرم)ص( درباره قوم یهود می فرماید که آنها با شـــما جنگ 
نمی کنند، مگر از درون قلعه ها یا از پشت دیوارها. مرد مقابله رودررو نیستند. 
ای پیامبـــر تـــو گمـــان می کنـــی ارتباط میان آنها بأس شـــدید اســـت و آنها یک 
( آنها واگرا اســـت و با هم نیســـت،  جماعتند، درحالی که قلب های )دل و فکر

زیرا آنها قومی اند که اندیشه ورز نیستند.
 اول از همین جا معلوم می شود بأس شدید، مربوط به ارتباط میان آدم هاست. 
ثانیا دانشگاهیان که قوم اندیشه ورزند باید در میان خود بأس شدید داشته باشند 

تا به شکل یک جماعت دیده شوند و قلب های واگرا نداشته باشند. همچنین 
نباید از پشـــت دیوار با مســـائل مواجه شوند، پس اگر قوم یعقلون باشیم- که ما 
مدعی ایم دانشگاهیان قوم اندیشه ورزند- باید دارای این خصوصیات شویم. 
درحقیقت اینجا دو نظم مشاهده می شود؛ یک نظم هندسی بدون هماهنگی 
اجزا و یک نظم هندسی با هماهنگی اجزا که در آن اجزا همدیگر را می بینند. 
ســـؤال امروز آن اســـت که ما در دانشـــگاه عاوه بر آنکه جمع دیده می شـــویم، 
، همدل و هم هدف شوند،  ؟ اگر سازمان ها همفکر همفکر و مؤید همیم یا خیر
صاحب بأس شدید خواهند شد. اگر حتی دانشگاه را جهت دهنده همه وجوه 
ندانیم و آن را فقط جهت دهنده دانش ببینیم، بازهم قوم یعقلون اســـت. قوم 
یعقلون که خصوصیات آن جماعت دیده شـــدن، دارای بأس شـــدید بودن و 
همدل بودن است. همچنین این قوم در مواجهه با مسائل از پشت دیوار و در 
اتاق های دربســـته و جدای از واقعیت برخورد نمی کند. ما باید ببینیم که این 

 . یم یا خیر ویژگی ها را دار
از بیرون که به دانشگاه نگاه می کنیم، متوجه می شویم آرایش سازمانی خوبی 
دارد؛ رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده و گروه و اساتید آرایش گرفته اند ولی هرکدام 
از آنها جدا سر کاس می رود و حرف خود را می زند و هیچ همفکری ای با دیگری 
نـــدارد. جمعند ولی با هم نیســـتند. قلوب جدایـــی از هم دارند. هیچ گاه با هم 
روی حل یک موضوع جمع نشده اند. هرکس انفرادی به حل مسأله می پردازد 
و هیچ کار جمعی نمی کنند و با هم یک بار حرف علمی نزده اند و مقاله ای را 
نقد نکرده اند. نظام یکپارچه ای ندارند و به عبارتی اصا یکدیگر را نمی بینند و 
هیچ هم پوشانی فکری حتی مخالف همدیگر ندارند، پس به صورت سازمانی 
با همند ولی گفتمانی و فکری با هم یکی نیستند و نوع مواجهه عینی ندارند. 
اگر هم گفتمان و همفکر شدیم و مواجهه عینی پیدا کردیم، نتیجه بأس شدید 

می شود و ما مایه قدرت خواهیم بود. 

   مقالهعلمیفردی،جامعهعلمیایجادنمیکند
کشـــوری که در هوش مصنوعی 100 مقاله داشـــته باشـــد ولی هیچ کدام دیگری 
را کاور نکننـــد، قـــدرت هـــوش مصنوعـــی از آن درنمی آید. مقالـــه ای که تکی با 
دنیای علم به اشـــتراک گذاشـــته می شود، جامعه علمی ایجاد نمی کند. امروز 
کنفرانس های علمی محلی برای ارائه دانشـــجویان شـــده که 0.5 نمره بگیرند. 
اساتید هم در شأن خود نمی بینند در آنها شرکت کنند؛ درحالی که کنفرانس 
علمی برای همفکر و همدل شـــدن و برای هم جهت شـــدن اسپین هاست. ما 
یم و فراتر از ساختار وجود ندارد. در فیزیک می گوییم  فقط ساختار منظمی دار
اگر فاصله دو اسپین از یک محدوده کمتر نباشد، یکدیگر را نمی بینند. بعد 
یم  از نزدیک شدن به یکدیگر هم جهت می شوند. ما امروز سازمان دانشگاه دار
یم. سازمان دانشگاه سازمان شغلی است. برای همین  ولی نهاد دانشگاه ندار
وقتی کسی مدیرگروه و معاون آموزشی می شود، دیگران کاری با او ندارند. کل 
دانشـــگاه روی نظام شـــغلی نشسته اســـت و هیچ تعاملی با هم ندارند. از این 
نظام، بأس شدید شکل نمی گیرد، پس دانشگاهی که فقط نظام شغلی داشته 

باشد، نهایتا سازمان دانشگاه می شود؛ نه نهاد دانشگاه. 
ما چهار رکن پیشرفت درنظر گرفته ایم که عبارتند از توانایی، دانایی، حیات و 
رفاه. هر اجتماعی برای رشد به این چهار رکن نیاز دارد. ما باید در هر جامعه 
مواجهه با چهار نهاد باشـــیم که اگر این نهادها در هر جامعه ای شـــکل بگیرد، 
پیشرفت خواهد کرد؛ نهاد اول، نهاد توانایی است. برای مثال دولت یک نهاد 
است. دولتی که در آن هر وزیر به سویی برود و با دیگری کاری نداشته باشد، رشد 
نخواهد کرد. هیأت وزیرانی که متفرق باشند، توان حل مساله نخواهد داشت. 
این دولت نتوانسته به نهاد تبدیل شود و در شکل سازمان باقی مانده است، 
پس توان یک اجتماع به مؤلفه های توان انسانی و ابزاری حکومت ها بازمی گردد. 
مردمی توانمندند که با هم حرف بزنند. اجتماع توانمند وقتی شکل می گیرد که 
نهادهای اجتماعی در آن شـــکل بگیرند و گفت وگو در آن رواج داشـــته باشد. 
نهاد بعدی، نهاد حیات است. خانواده مبنای حیات است. حیات انسانی 
کی شـــکل نمی گیرد و ادامه پیدا نمی کند، مگر با تشـــکیل خانواده.  در کره خا
نهاد حیات بر پایه خانواده است. محیط های رفاقتی نیز از نهادهای حیاتند. 
امروز جوانان با نهاد رفاقت خیلی مواجهه دارند، حتی در شبکه های اجتماعی 
یکدیگر را حضوری ندیده اند ولی کاما همفکر و همدل عمل می کنند یا مثا 
محیط های زندگی؛ در محله های قدیمی نهاد زندگی وجود داشت اما امروز در 
آپارتمان ها و برج ها نهاد زندگی وجود ندارد، بلکه در حد سازمان زندگی اند. در 

این سازمان همسایه ها یکدیگر را نمی شناسند. 

   پارکعلموفناوریتمریننهادثروتدردانشگاهاست
ما نهاد حیات را به ســـازمان زندگی تبدیل کرده ایم که اتفاقا خیلی نظام مندتر 
است اما کسی دیگر را در آن نمی بیند. محیط های کسب وکار نیز همین مشکل 
یم و دیگر برخاف گذشته  را پیدا کرده اند. امروز سازمان بازار و کسب وکار دار
نهاد بازار از بین رفته است. مدرسه، دانشگاه و رسانه نهاد دانایی اند، به شرطی 
که کلیه کنشـــگران یکدیگر را ببینند. وقتی یکدیگر را نبینند بأس شـــدید در 
آن شـــکل نمی گیرد و قدرت آفرین نیســـت و کشور را قوی نمی کند. پرسشی که 
مطرح می شود این است که دانشگاه نهاد دانایی یا سازمان دانایی است؟ غرب 
university را به عنوان گلخانه ای از چهار نهاد دانایی، توانایی، حیات و رفاه 
ساخت. مفهوم پارک علم و فناوری تمرین نهاد ثروت در دانشگاه است، پس 
نبایـــد در آن تعدادی شـــرکت که با 
هم تعامل ندارند، ایجاد کنیم. 
خوابـــگاه در دو دهـــه قبـــل 
بهترین رفیق های دانشجوها 
را به آنها می داد، لذا خوابگاه 
نهـــاد حیات در دانشـــگاه بود. 
محیط دانشگاه را غرب برای تولید 
بذر در این 4چهار نهاد ساخت تا نشای 
آن بـــذر را وارد جامعـــه کنـــد. ما فقط به 
نهـــاد دانایی دانشـــگاه توجـــه کرده ایم، 
درحالی کـــه در پیـــاده کـــردن نهـــاد دانایـــی 
دانشـــگاه نیـــز کاما موفـــق نبوده ایم. ســـازمان در جوامع 
انسانی به نهاد تبدیل می شود که در مغناطیس علت آن رؤیت دو 
الکترون بوده اما در جوامع انسانی نهادها دو مؤلفه مودت و عدالت دارند. در 
تعریف عدالت می گوییم هرچه ســـر جای خود باشـــد. در زبان فیزیکدان ها 
وقتی هر چیزی ســـر جای خود بنشـــیند، انرژی سطح کمینه پیدا می کند؛ 
آهن ربا وقتی ایجاد می شود که در یک دما انرژی کمینه باشد. عدالت وقتی 

پیاده می شود، جامعه دیگر در تنش نخواهد بود، بنابراین باید مفهوم دیگری را 
ذیل عدالت اجتماعی داشته باشیم، به نام »عدالت نهادی«. 

   نظامعلمیبرایتبدیل
بهنهادعلمنیازمندمودتوعدالتاست

اگر در ســـازمان دانشـــگاه عدالت برقرار نشـــود، ســـازمان به نهاد دانایی تبدیل 
نمی شـــود. عدالت در دانشـــگاه همـــه ابعاد کنش ها ازجمله عدالـــت در ارتقا، 
... را دربرمی گیرد. باید پرسید آیا  شایسته سالری، نحوه پرداخت حقوق و مزایا و
در رابطه استاد و دانشجو و رابطه مجموعه دانشجویان با هم و با اساتید، معاون 
؟ مودت همان دیدن همدیگر اســـت  ... عدالت حاکم اســـت یا خیر و رئیس و
که در مقابل عداوت قرار دارد. مودت همان چیزی است که خداوند آن را مایه 
شکل گیری نهاد خانواده قرار داده است. رحمت نیز بروز مودت است. ابتدا باید 
مودت انســـانی بین ما شـــکل بگیرد تا مودت علمی نیز پدید  آید. مودت علمی 
یعنی من از موفقیت همکارم خوشحال می شوم. وقتی مقاله همکارم را می بینم، 
اگر اشکالی پیدا کنم، به او دوستانه می گویم. نظام علمی ما برای تبدیل شدن به 
نهاد علم نیازمند مودت افراد با هم و عدالت است. باید در رابطه با اینکه مودت 
و عدالت در گروه های علمی دانشگاه به چه معناست، بنابراین در نهاد برخاف 
برهم کنش صرفا ساختاری، ارتباطات تعاملی، سازنده و هم افزا- که نتیجه آن 
همبستگی علمی است- شکل می گیرد. از طرفی عدالت در کلیه کنش های 
حوزه نهاد علم اعم از نظام تربیتی، علمی، فرهنگی و در نظام اداری علمی و در 
مواجهه دانشجویان و اساتید با هم یکی از دو عامل تبدیل سازمان به نهاد است. 
ع( به مالک اشتر حضرت عدالت و مودت را دو مساله مهم  در نامه امام علی)
در جامعه می داند. ایشان می فرمایند آنچه بیشتر دیده والیان به آن روشن است، 
برقراری عدالت در شهرها و دوستی پدید شدن در میان رعیت است. الماس 
در مقابل دوده متمایز است، زیرا توانسته ساختار پیدا کند. آهن می تواند از ما 
در مقابل طوفان خورشیدی دفاع کند، چون اتم های آن همدیگر را می بینند. 
کی امکان حضور نداشتیم.  اگر یکدیگر را نمی دیدند، ما اصا در این کره خا
مدرســـه و حوزه علمیه در نظام ســـنتی ما ســـازمان مربی محور بود که عدالت و 
یم،  مودت در این سازمان فردمحور برقرار بود. ما خواستیم راه رفتن کبک را بیاموز

راه رفتن خود را نیز فراموش کردیم. 
فردا را که منشأ مودت و اجرای عدالت بود از سازمان بیرون کشیدیم و گفتیم 
دیگر فرد مهم نیست و مشاغلند که مهمند، بنابراین خواستیم تبدیل به نهاد 
تربیت عالم و تولید علم شویم که نتوانستیم و در این میان گیر کردیم. باید نهاد 
می ســـاختیم ولی ســـازمان را شکل دادیم. در این ســـازمان نیز دیگر ارتباطات 
موردنظر برقرار نشد برای همین قدرت آفرین نشد. درحقیقت یک ساختار منظم 
غیرمرتبط ساختیم که در آن ساختار دوره ای وجود دارد و نظم در آن احساس 
می شود اما هیچ اشتراک گذاری ای بین اجزا با هم صورت نمی گیرد. نظم پذیری 
رفتاری مانند ســـاختار آهن دو نوع اســـت. در آهن دســـته ای از مواد نســـبت به 
نظم پذیری مغناطیســـی لجاجت دارند که به آنها دیامغناطیس می گوییم. در 
همه عناصر لجاجت وجود دارد اما لجاجت در ستون آخر جدول تناوبی بارز 
است، زیرا آنها حالت استغنا دارند. بقیه لجاجت پایین تری از قدرت همراهی 
خود دارند. همراهی تا حد اشـــباع و همراهی بدون اشـــباع که پارامغناطیس و 
، سیستم نظم پذیر یک قطبی  دیامغناطیس نام دارند. اما در سیستم نظم پذیر
داریم که همه به یک شکل فکر می کنند. سیستم دو یا چندقطبی با قطب مرجح 
یم. اکثر آهن رباهایی که ما می بینیم چندقطبی با  و بدون قطب مرجح نیز دار

قطب مرجحند. 
ما در جامعه به دنبال تک قطبی نیستیم و نمی گوییم همه باید مثل هم فکر کنند 
ولی باید یک قطب مرجح از این میان درآید. سیر نهاد دانایی مکتبخانه ها در 
گذشته که فردمحور بود، وارد سازمان محور شد. در این میان هنوز در این مرحله 
به دنبال اشـــکالت خود بودیم که شـــبکه وارد شـــد. شبکه  ای که خود از بیرون، 
نهاد اجتماعی خلق می کند که ما جا ماندیم. امروز اســـتادهایی که با هم فکر 
یلند و استرالیا با هم تبدیل به یک شبکه شد ه اند.  می کنند از ایران، آمریکا، نیوز
چه کســـی ســـود این شبکه را می برد؟ کســـی که جریان علم را هدایت می کند. 
شبکه درحال شکل گیری است اما دانشگاه ما در آن کاره ای نیست. شبکه ای 
که از آن بمب سنگرشـــکن هم تولید می شـــود، زیرا تو از اهداف خبر نداری، تو 

یک جزء از این شبکه ای. شبکه بسترساز کنش اجزاست. 

   دانشگاهآزادبایدشبکهدانشیخودرا
بهعنوانیکمبنابسازد

ما در دانشـــگاه آزاد به دنبال آنیم که از مفهوم اول به مفهوم دوم برویم. تحولت 
امروز دانشـــگاه نیز در همین جهت اســـت. امروز اگر در سازمان دانشگاه باقی 
بمانیم، با مشـــکل مواجه خواهیم شـــد. باید تا ما را به شـــبکه تبدیل نکرده اند، 
یم. شبکه شـــدن راه حل ها و قواعد خود را دارد. ارتباطات در  خود شـــبکه بســـاز
این شبکه فقط بسترساز است که سعی می کند با تنظیم گری روابط، عدالت 
گرام  و مودت ایجاد شـــود تا افراد خود با یکدیگر کار کنند. شـــما رئیس اینســـتا
را نمی شناسید. او بستر را ایجاد کرده و بعد با تنظیم گری می گوید اینجا نباید 
از شـــهید سیدحســـن نصرالله و شـــهید حاج قاسم سلیمانی حرف بزنید. بستر 
... را ایجاد کرده  فعالیت شـــبکه های مختلف مداح ها، ورزشـــکاران، آشپزها و
است ولی اجازه بروز نظر مخالف را نمی دهد. همین قاعده در رابطه با گوگل 

... نیز برقرار است.  و تلگرام و
در سازمان ارتباط ارگانیک اداری بین اجزا وجود دارد ولی در نهاد ارتباط شبکه ای 
هم افزا بین اجزا برقرار است. ما اگر نجنبیم تبدیل به آمادگاهی می شویم که به 
دیگران خدمت رسانی می کند و خود نفعی ندارد، لذا باید خود شبکه بسازیم. در 
رسانه نیز مفهوم  گذار مرجعیت خبری رسانه ملی به شبکه اجتماعی مبتنی بر 
این گزاره است که دنیا به سمت شبکه میل می کند، پس نظام تعلیم و تربیت 
از سازمان فردمحور به سازمان علمی جمعی و سپس شبکه اجتماعی دانشی 
تبدیل می شـــود. دانشـــگاه آزاد نیز باید شـــبکه دانشی خود را به عنوان یک مبنا 
 ... بسازد. در غیر این صورت در مقوله های مختلف هوش مصنوعی، کوانتوم و

تبدیل به یک پیرو می شویم. 
دانشگاه آزاد ضرورت های این مسیر را در سند تحول و تعالی خود آورده است 
که تشکیل چهارچوب یکپارچه سایبری فیزیکی، تبدیل به یک اجتماع تربیتی 
هویتی و فرهنگی، تغییر آموزش، تبدیل مدیریت جزیره ای به مدیریت شبکه ای 
ازجمله آنهایند. امروز محتوای آموزشـــی و روش آموزشـــی در دانشگاه های ما با 
یم و با استاد و دانشجو  کپی کاری وارد می شود و از آن دو رشته به وجود می آور
در سازمان دانشگاه پیاده می کنیم. نهاد علمی مساله و رشته خود را از جامعه 
می گیرد. در آن زمان مساله جامعه را نمی توان تنها با یک تخصص فهمید و حل 

کرد، بلکه لزم است مثا برای حل مساله کشاورزی، همزمان چند متخصص 
... در کنارت  جامعه شناسی، صنایع غذایی، مهندس و روانشناسی شناختی و

حضور داشته باشند. 
، چندوجهی، پیچیده، سریع التغییر و دارای ارتباطات  مسائل جامعه انسان مدار
گسترده است. این موارد کفایت می کند که دیگر ما با تخصص فردی خود قادر 
به حل یک مساله اجتماعی نباشیم. در مسیر تبدیل سازمان دانشگاه به نهاد، 
اعضای هیات علمی باید یکدیگر را ببینند و حول یک موضوع حرف بزنند. در 
ساختن یک کودکستان نباید مهندس کار خود را کند و استاد تعلیم و تربیت 
بعـــدا آن را نقـــد کنـــد. این دو باید با هم صحبت کنند و به یک نقشـــه درســـت 
برای ساخت کودکستان برسند. این معنای مودت است. عدالت یعنی طوری 
برنامه ریزی در سازمان انجام شود که انرژی کمینه از این باشد که با هم حرف بزنیم. 
یم که خیلی حرف بزنیم. گروه های  راجـــع بـــه برقراری عدالت و مودت نیـــاز دار
علمـــی دانشـــگاه بایـــد در ابتدا عدالت و مودت را در گـــروه خود ایجاد کنند تا 
مردم به کمینه انرژی برسند و عدالت را حس کنند و از آن لذت ببرند، سپس 
با تجمیع به نهاد دانایی برســـند. از ســـاختاری که متکلم وحده اســـت و بقیه 
صرفا شنونده، نهاد علم به وجود نمی آید. در این ساختار باید تجدیدنظر کرد. 
ســـاختار باید نحوه ســـازماندهی نظام یادگیری و یاددهی، مدیریت و نظامات 
استاد را بازتعریف کند. در محتوا نیز باید بازنگری کنیم. عدالت حکم می کند که 
تحولت اجتماعی را ببینیم و مودت حکم می کند برای وقت و زندگی دانشجوها 
ارزش قائل شویم تا حرف 20 سال پیش را به آنها تحویل ندهیم. نسل جدید در 
استخراج و استفاده از اطاعات فوق العاده است. اساسا آنها بلدند که چگونه 
از سیستم ماشین همراه استفاده کنند. آیا مودت حکم می کند همان محتوای 

قدیم را به آنها تحویل دهیم و به آن دست نزنیم؟

   گروههایکشوریبرایبرقراریعدالتتشکیلشد
ما به کسی که دوستش داشته باشیم، بهترین هدیه را می دهیم. اساسا وقتی مودت 
در دانشگاه حاکم شد، مساله تخلف و کمیته انضباطی کم و همه مشکات 
سازمان دانشگاه حل می شود. وقتی دست دانشجو را گرفته ای تا او را بال بیاوری ، 
اگر خطایی از او سر زد ریشه اش را نمی کنی و او را بیچاره نمی کنی. اگر تقلب 
کرد، رویت را برنمی گردانی، بلکه سر یاد نگرفتن مطالب توسط او دغدغه داری 
و به او می فهمانی که با تقلب چیزی یاد نمی گیرد. اگر به معاون آموزشـــی خبر 
رسید که استادی سر کاس کم فروشی علمی می کند، مودت و عدالت اجازه 
نمی دهـــد او از کنـــار این موضـــوع عبور کند. این حرف هـــا، حرف هایی جدی 
است. مودت در نهاد دانایی می خواهد دانشجو را دانا کند. امروز مودت میان 
دستیاران آموزشی و دانشجوها شکل گرفته و دانشجوها از آنها رضایت دارند، 
زیرا حس می کنند دستیاران آنها را دوست دارند. گروه های کشوری برای برقراری 
عدالت تشکیل شده اند. مدیران گروه های کشوری باید سطح و محتوای آموزش 
دانشجویی را که در خاش تحصیل می کند با دانشجوی تهرانی یکسان سازی 
کنند. در روش آموزش نیز یادگیری عمیق در دانشـــگاه آزاد شـــکل گرفته اســـت 
و باید تقویت شـــود. در نهاد دانشـــگاه که در آن مودت و عدالت حاکم اســـت، 
میزان یادگیری دانشجو برای ما مهم است، زیرا او را دوست داریم. اگر در نهاد 
دانشگاه با مودت سراغ دانشجو برویم، معاونان آموزشی ما از هر معاون فرهنگی، 
فرهنگی تر خواهد بود. معاونان آموزشی اند که انسان سازی را برعهده دارند. اینکه 
نسبت به شغل و آموزش و نظام عرصه و پایه او فکر کنی، از روی مودت است. 
اگر اینچنین به دانشگاه نگاه کردی، درمی یابی که دانشگاه چیز دیگری است. 
معاونان آموزشی باید برای آموزش تک تک دانشجوها نگران باشند. ما در دانشگاه 
آزاد تاش می کنیم با نگاه به روندهای جهانی، الگوی پیشرفت و ادبیات خاص 
خود را داشته باشیم. مقام معظم رهبری در بیانی می فرمایند اسام الگوی مستقل 
خودش را دارد. الگوی اسامی برای نظام سازی و جامعه سازی به طور خاصه 
یک الگویی است مرکب از ایمان و علم و عدل؛ این سه عنصر اصلی است. 
ایمـــان بـــه معنای ایمان توحیدی خالص کـــه این ایمان توحیدی خالص، هم 
در ساخت شخصیت انسان ها تاثیر می گذارد، هم در ساخت جامعه و قواره  
عمومی جامعه اثر می گذارد و هم در عمل شخصی امتداد دارد، هم در شکل 
اجتماعـــی. علم با گســـتره  بی انتهای ]آن[ -هـــم علم الهی، هم علم طبیعی به 
آن ]معنا[ که غربی ها هنرشـــان را در آن نشـــان دادند، ]یعنی[ تســـخیر طبیعت 
و تســـلط بر طبیعت و مانند اینها- جزء چیزهایی اســـت که در اسام ممدوح 
؛ علم به هویت  اســـت. بعد انســـان عروج می کند از این مرحله به مراحل بالتر
انسان، علم به عالم ملکوت و علوم الهی برتر از این حرف ها. این علم شامل همه  
این مسائل است. عدل هم به معنای وسیع عدل؛ هم عدالت اقتصادی، هم 
عدالت قضایی، هم عدالت اجتماعی، ]یعنی[ عدالت به معنای واقعی کلمه. 

   دانشگاهنهادپیشرفتالگویاسلامیایرانیاست
این آن چیزی است که امام به ما یاد داده اند. طبق فرمایش ایشان، رکن اصلی 
دانشـــگاه را علـــم یـــا همان نهاد دانایی می دانند. دانشـــگاه ســـه وظیفه اصلی 
دارد؛ تربیت عالم، تولید علم و جهت دهی به آن. آیا بدون مودت می توان عالم 
تربیـــت کـــرد؟ خداوند متعال درمورد حضرت خضر می فرمایـــد: »فَوَجَدَا عَبْدًا 
مًا« یعنی خضر هم بنده 
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َّ
مِنْ عِبَادِنَا آتَینَاه رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَل

بود، هم صاحب رحمت و هم علم لدنی. مگر می شود در نظامی مودت وجود 
نداشـــته باشـــد؟ اگر مودت نبود نهاد نیســـت، بلکه سازمان است. در سازمان 
هیچ مودتی میان ارباب رجوع و کارمند وجود نخواهد داشت. مودت سازمان 
نهاد و بأس شـــدید را می ســـازد که قدرت آفرین اســـت و دشـــمن را می ترساند و 

مایه همبستگی اجتماعی می شود. 
دانشـــگاه نهاد پیشـــرفت در الگوی اســـامی ایرانی پیشرفت است که مودت و 
عدالت دو بال آن است. تولید علم و فناوری و دانایی و توانایی، تربیت عالم 
و فنـــاور دارد. مـــا معتقدیم جهت دهی بر تولیـــد علم و فناوری مبتنی بر ایمان 
صـــورت می گیـــرد و تربیـــت عالم و فناور با جهت دهی بـــه تربیت رخ می دهد. 
جهت دهـــی بـــه تربیـــت نیز تقوا در مقابل فجور اســـت، بنابراین ایمان به تولید 
علم جهت می دهد و تربیت عالم مبتنی بر یادگیری خویشـــتن داری بر محور 
خداست. از این دانشگاه است که قدرت خلق و جامعه قوی می شود و کسی 
نمی تواند به این جامعه چپ نگاه کند. در این دانشـــگاه نظام تربیتی، علمی 
یم که معاونان آموزشـــی و مهارتی نظام تربیتی را برعهده  فناوری و فرهنگی دار

دارند، یعنی هم به فکر درس دانشجوهاست و هم دغدغه شغل آنها را دارد. 
رهبـــر انقـــاب در دیـــدار با نخبگان علمی از ما خیـــزش جدید علمی را طلب 
یم که بـــا هم این خیـــزش را رقم بزنیـــم. محتوای خیزش  کردنـــد. همـــه مـــا مأمور
قبلـــی مقاله محـــور بود اما این نوبت باید محتوای خیلی قوی تر و جدی تری در 

حوزه های نو داشته باشد. 

دکتر طهرانچی در اجلاس شورای معاونان آموزشی و مهارتی دانشگاه تشریح کرد

نظام تعلیم و تربیت 
چگونه به شبکه اجتماعی دانشی تبدیل می شود؟

مصطفیسعیدی
خبرنگار 


